
  

سياست و مديريت سياسي از ديدگاه 

ر بررسي با تاكيد ب )عليه السلام(يرالمؤمنين عليام

  و معاويه) ع(مكاتبات علي 
  1پورمحمد جاني

  چكيده
 پيرامون سياست و مديريت سياسي بر اساس خطبه   )ع(  اگرچه تاكنون در رابطه با ديدگاه هاي حضرت علي      

ها و نامه هاي ايشان در نهج البلاغه تحقيقات متعددي صورت گرفته است لكن تاكنون مطالعه موردي مشخـصي         
حوه مواجهه ايشان با معاويه و چگونگي مديريت اين روابط بر مبناي مكاتبـات صـورت گرفتـه در       در رابطه با ن   

  . و به روش تحليل محتواي كيفي كلام صورت نگرفته است  )ع(  دوران حكومت كوتاه آن حضرت 
ت مردم در مكاتبات متعدد خود با معاويه، پرده از حقايقي بر مي دارند كه در آن زمان بر اكثري) ع(حضرت

آشكار نبوده است و در مواردي مشكلات اخلاقي و شخصيتي معاويه را به وي گوشزد كرده و در نهايـت وي را      
رسيدن به اين مراحل . مجبور به عذرخواهي و قبول مقبوليت و مشروعيت خود براي خلافت مسلمانان مي نمايند

اين مقاله تنها به بخش كوچكي از آن اشـاره شـده   در مواجهه با يك دشمن، به تدابير و سياستي نياز دارد كه در     
  .است

در حقيقت در اين مقاله به دنبال اين هستيم كه با بررسي و تحليل محتواي مضامين نامه هاي مبادله شـده     
 و معاويه در دوران حكومت ايشان و با استفاده از روش تحليل محتوا، به نگاهي جـامع در          )ع( بين حضرت علي  
 در رابطه با مفهوم حقيقي سياسـت و نحـوه مـديريت سياسـي آن        )ع( ي و عقيدتي حضرت علي    مورد مباني فكر  

  .حضرت دست پيدا كنيم
  ، معاويه، سياست، مديريت سياسي، تحليل محتوا )ع( يرالمؤمنينام :كليد واژگان

                                                    

ــشجوي- 1 ــري  دان ــادق      دكت ــام ص ــشگاه ام ــديث دان ــرآن و ح ــوم و ق ــسلام (عل ــه ال ) علي
janipoor@isu.ac.ir                                                                                                   
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  مقدمه

 در. پـردازد  قرآن كريم در آيات بسياري به بيان مقابله دو جبهه كفر و ايمان مـي              
ي هستند كه خواهان پياده نمودن احكام ديني در جامعه          مؤمنانجبهه ايمان، پيامبران و     

مي باشند و در طرف ديگر كفار مستكبري وجود دارند كه با حاكميت دين بر جامعـه               
قرآن كريم به نمونه هاي متعددي از رويارويي و تلاش مستكبرين براي مبارزه . مخالفند

. ين را نسبت به اين واقعيت هـشدار مـي دهـد           مؤمنكند و   با حاكميت ديني اشاره مي      
هايي هستند كه نـشان   مقابله حضرت موسي و فرعون و حضرت ابراهيم و نمرود نمونه  

بيننـد و در جهـت    هاي متعالي كه وظيفه خود را ابلاغ رسالت الهي مي         مي دهند انسان  
ي كه خواهان فساد بر     هاي منحط   كنند، دائماً با انسان     حاكميت دين بر جامعه تلاش مي     

  .روي زمين هستند، درگير خواهند شد
بر دائمي بودن مقابله دو     ) ص(خداوند متعال در قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم        

رزد و اين تقابل را ناشي از تفاوت  و ي و الهي در سوره كافرون تاكيد مياستكبارجريان 
ع، همان رسالتي كه توسط ابراهيم    در واق . داند  در معبود و جبهه استكبار و استسلام مي       

و پـس از ايـشان توسـط        ) ص(توسط رسـول اكـرم      شد،    در آن شرايط زماني بيان مي     
نيز با توجه به دگرگوني شرايط زمـاني و  ) ع(يرالمؤمنين عليامجانشين بر حق ايشان،   
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در اين ميان اگرچه بسياري از محققـان و پژوهـشگران           . مكاني بيان شده است   
انـد بـه بازشناسـي وقـايع     تاريخ اسلام و علم سياست كوشـيده   حوزه مطالعات   

و نحـوه مـديريت     ) ع(تاريخي و سرنوشت ساز دوران حكومـت اميرالمـؤمنين        
سياسي و حكومتي ايـشان بخـصوص در مواجهـه بـا دشـمنان و مخالفانـشان          
بپردازند، ليكن آنچه تاكنون مطرح شده، بيشتر تبيين تاريخي حوادث همراه بـا              

  . تاريخ نگاري و شرح حالي به آنها بوده استغلبه نگاه 
ها و مباني نظري و اعتقادي هر از اين منظر لازم است جهت تبيين ديدگاه     

شخصيتي، به بررسي نحوه عملكرد او و تحليل محتواي گفتارها و كردارهاي او      
پرداخت چرا كه به واسطه فهم گفتمان هر شخص و چينش منطقي كلمات او در 

توان تا اندازه زيـادي بـه دركـي    و تحليل محتواي آنهاست كه مي   كنار همديگر   
هاي آن فرد در رابطه با موضـوع مـورد مطالعـه دسـت يافـت           جامع از ديدگاه  

نيز بر ايـن مـسأله تأكيـد دارنـد و مـي             ) ع(چنانكه خود حضرت اميرالمؤمنين   
سخن بگوئيد تا شناخته ؛ » لسانه تَحت مخْبوء الْمرْء فإَنَِّ تُعرفَوُا تكَلََّموا«: فرمايند

  )392حكمت ،سيد رضي(. شويد، چرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است
 تعبير شده، از جملـه  "قاسطين"از آنان به ) ع(اميه كه در كلام حضرت    بني

مهمترين و تأثيرگذارترين مخالفان حكومت حق بوده انـد كـه اقـدامات آنـان،             
طـور كـه   ري در تـاريخ اسـلام داشـته اسـت و همـان            پيامدها و آثار تأثيرگذا   

هـاي مخـالف    فرمايند خطر آنـان، بيـشتر از ديگـر جريـان          نيز مي ) ع(حضرت
 أُميـةَ  بنـي  فتْنَةُ علَيكُم عنْدي الْفتَنِ أَخوْف إنَِّ و أَلاَ«: حكومت علوي بوده است   

ها براى شما    آگاه باشيد ترسناكترين فتنه   (» طَّتُهاخُ عمت مظلْمةٌ عمياء فتْنَةٌ فإَنَِّها
اى است كور، و ظلمانى كه حكومتش همه جا  از نظر من فتنه بنى اميه است، فتنه

   )93خطبه ،همانجا(.) ر شدهفرا گي
 ،جنـگ صـفين   تا اتمـام     )ع( هنگام بيعت عمومي مردم با حضرت امير       از

كـه بـر اسـاس     ه اسـت  بدل شـد  و معاويه رد و)ع(هاى متعددى ميان امام    نامه
 ،رسـد مي نامه  32تعداد آنها به تحقيقات صورت گرفته و مطالعه كتب تاريخي       

 به معاويه را نقل )ع( نامه از امام 16 تنها    سيد رضى در نهج البلاغه     در حالي كه  
كه البته بسياري از آنها در حقيقت تلفيقي از چنـد نامـه بـوده و در                 كرده است   
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  . امه به صورت واحد در نهج البلاغه درج شده استمواردي هم چندين ن
و معاويه نمي باشـد  ) ع(هر چند در اين مقاله مجال ذكر كليه نامه هاي حضرت            

لكن تا حد امكان سعي شده است نتايج و نكات مهم آنها به تفكيك مـورد بررسـي و           
  ) فصل دوم:جاني پور، : براي مطالعه بيشتر نك. (تجزيه و تحليل قرار بگيرد

  ضرورت بحث

 واسلام دين  گرانقدرترين ميراث ، پس از قرآن كريم)ع(كلمات گهربار ائمه اطهار  
اين محتواي غني . مي باشددستور العملى براى سيادت اين جهانى و سعادت آن جهانى 

و هويت بخش قابليت آن را دارد كه در حوزه هاي مختلف علوم بشري مورد استفاده               
  .مبنايي براي مطالعات بنيادين و كاربردي در نظر گرفته شودقرار گرفته و به عنوان 

ويژگي خاص و مهم اين مقاله در اين است كه بر خلاف كتب تاريخي و يا شرح             
كنند، براي استنادات تاريخي استفاده مي) ع(حال نگاري كه تنها از كلمات حضرت علي

رفاً به تحليل محتواي پوشي كرده و صدر پي اين مي باشد كه از رويكرد تاريخي چشم    
اند، بپردازد و از    در آن زمان خطاب به معاويه و شاميان بيان فرموده         ) ع(آنچه حضرت 

ها و مباني ايشان را پيرامـون مـسأله سياسـت كـه در آن زمـان در                  خلال آن، ديدگاه  
  .موضوع حكومت و بيعت خود را نمايان ساخته بود، استخراج نمايد

) ع(ات، نوشته هاي يك فرد عادي نبوده و از معصوم  همچنين از آنجا كه اين كلم     
-توان از تحليل محتواي آنها به اصول و مبانيي دست يافت كه راهصادر شده است، مي  

گشاي حاكمان و حكومت اسلامي در برخورد با حوادثي مشابه باشد چـرا كـه كـلام              
. اسـت و تفـسير قـرآن كـريم        ) ص(در واقع تبيين كننده سنت رسول اكـرم       ) ع(معصوم

  )93معارف، (
هـاي  توان تبييني كل نگرانه و ساختاري از ديـدگاه هدف از اين تحقيق را مي بنابراين  

  .و مباني فكري ايشان در رابطه با سياست و مديريت سياسي در اسلام دانست) ع(حضرت

  مفهوم سياست

: واژه سياست از حيث لغت و كاربردهاى مختلف، معانى گوناگونى دارد، از جمله    
و ) معين، ذيل مـاده سياسـت      (م راندن، اداره كردن امور مملكت، عدالت و داورى        حك
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 امور داخلى  ارشاد مردم به راه راست كه هدايت كننده باشد، فن حكومت و اداره
  )50مهيار، . (و خارجى كشور

 ،اس النَ ساس «:لغت دانان عرب در تبيين معناى كلمه سياست مى نويسند         
سياستُ ه لَّورِ ى تَياسه م وق يتَاد؛ به سياست )، ذيل ماده ساسانيس و ابراهيم( »مه 

 زعامـت و  لـذا . قوم خود پرداخت؛ يعنى رهبرى و مـديريت آنـان را پـذيرفت     
ابـن   (.رياست جمعى را به عهده گرفتن، از مفاد اساسـى كلمـه سياسـت اسـت       

  )107منظور، 
» ء بمـا يـصلحه     لشيالقيام على ا  «: همچنين در معناى سياست آمده است     

با توجه به معانى .  اقدام به كارى بر اساس مصحلت؛) طريحي، ذيل ماده ساس(
لغوى واژه سياست، مى توان معانى رياست، رهبرى، هـدايت و مـديريت را در           

سياستى است كه موجب تكميـل    نيز  سياست فاضله    و   تعريف سياست اخذ كرد   
   )، ذيل ماده سياستمعين (.اخلاق و سعادت انسان ها مى شود

در چنانكه  .امامت، سياست است  : آمده است  )ع(در روايتى از امام هشتم      
السلاَم علَيكُم يـا   «: در اوصاف ائمه معصومين آمده است      وزيارت جامعه كبيره    

لنِّعمِ و عناَصرَ الأْبَراَرِ و  و قاَدةَ الأُْممِ و أَولياء ا...أَهلَ بيت النُّبوةِ و موضع الرِّسالَةِ  
سلام بـر    ؛) 609 / 2 ،ابن بابويه، (» دعائم الأَْخْيارِ و ساسةَ الْعباد و أرَكاَنَ الْبلِاَد       

و پيشوايان امت ها و اولياى نعمت ها ... شما، اهل بيت نبوت و جايگاه رسالت 
ت كنندگان بندگان خدا و اركان و پايه هاى نيكوكاران و تكيه گاه خوبان و سياس

  .محكم شهرها
 زمامدارى و سياسـت      صريحاً »و ساسةَ الْعباد  « و   »و قاَدةَ الأُْممِ  «عبارات  

  . مى شمارد)ع(مدارى را از صفات و شؤون ائمه معصومين 
به فلَمَا أكَمْلَ إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ أَدب نَبِيه فأَحَسنَ أدَ «: فرمود)ع(امام صادق 

 خلُقٍُ عظيمٍ ثُم فوَض إِلَيه أَمرَ الـدينِ و الأُْمـةِ ليـسوس        لهَ الأَْدب قاَلَ إنَِّك لَعلى    
خداوند پيامبرش را تربيت كرد و خوب تربيت كرد،          ؛) 266 / 1كليني،( » عباده

راى اخـلاق نيـك و عظيمـى    تـو دا : وقتى كه تربيت او را تكميل نمود، فرمـود     
 سپس امر دين و امت را به پيامبر واگذار كرد، تا سياست امور بندگان را ،هستى

  . عهده بگيردهب
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 ـ «: نيز به چشم مى خـورد )ع(كلمه سياست در سخنان امام على         هاسي الـس ئسبِ
الج؛ بدترين سياست ظلم است» ور.  

»مالُج الس ياسه دلَ الع مرِى الاَ  فه و الع فو م القُ ع درزيبايى سياست، عدالت در      ؛ »ه
  .حكومت و عفو هنگام قدرت است

»سنُحالس ياسقُه والرَاه عي؛ نيكى سياست، تقويت رعيت است»ه .  
»سنُح الس ياسه ستَ يدالرِ يم ياسرياست و حكومت را دوام مى     ،سياست نيكو   ؛ »ه 
  )346آمدي،  (.بخشد

 متوجه مي شويم كه بر اسـاس آنچـه از مـضمون       به معانى واژه سياست   با توجه   
 مـديريت صـحيح   ، در جامعهسياست هدف   استخراج مي شود،  ) ع(احاديث ائمه اطهار  

امام خمينى .  استمين سعادت بشرىأت و غايت آن جامعه و زعامت بر مردم مى باشد 
ى اين كه جامعه را راه ببرد سياست به معنا«: نيز در تأييد اين برداشت مي فرمايند) ره(

و هدايت كند به آن جايى كه صلاح جامعه و صلاح افراد هست، اين در روايت ما براى 
در آن روايت هم هست كه پيامبر اكـرم   .  با لفظ سياست ثابت شده است      )ص(نبى اكرم 

  )216 / 13خميني،  (.»مبعوث شد كه سياست امت را متكفل باشد) ص(
 آنچنان كـه  ي،جيه انسان ها با نظر به واقعيت هاى انسان     مديريت و تو  در حقيقت   

هست و انسان آنچنان كه بايد باشد از ديدگاه هدف هاى عالى مادى و معنوى، سياست 
به عبارت ديگر مديريت، توجيه و تنظيم زندگى اجتماعى انسان ها در . ناميده مى شود

ن پديده مقدس است كـه   هما،سياست با نظر به اين تعريفاست و  مسير حيات معقول    
يكـى از بـاارزش تـرين    ) يـا حـداقل  (اگر به طور صحيح انجام بگيرد، با ارزش ترين      

تكاپوهاى انسانى است كه در هدف بعثت پيامبران الهى منظور شده و عالى ترين كار و 
  . تلاشى است كه يك انسان مى تواند انجام بدهد

بيـشترين  ياست آمده است كـه      بار واژه س   يندر نهج البلاغه چند   چنانكه گذشت   
 به همين منظور بهتر آن ديديم براي بررسي دقيقتر . معاويه استاستعمال آن در رابطه با

بـه ويـژه   ) ع(مفهوم سياست و همچنين تبيين ويژگي هاي مديريت سياسي اهـل بيـت     
ه ، كليه نامه ها و مكاتبات ايشان با معاويه را استخراج نموده و ب  )ع(يرالمؤمنين علي   ام

در حقيقت هدف اين مقاله آن است كه با تحليل محتواي    . تحليل محتواي آنها بپردازيم   
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و معاويه، به تبيين ويژگي هاي مديريت سياسي ) ع(يرالمؤمنين علي اممكاتبات 
  .بپردازيم) ع(اهل بيت 

  چگونگي انجام روش تحقيق

 ـ             ته از  در اين تحقيق كه به دنبال پاسخگويي به نتايج اصلي و نهفته برخاس
 استفاده 1» تحليل محتوا«و معاويه است، از روش ) ع(مكاتبات ميان اميرالمؤمنين

 مي باشد و به واسطه تبيين 2»متن«شده كه روشي پژوهشي و علمي براي تفسير 
مفاهيم موجود در آن، به تشريح ساختار مبـاني فكـري و عقيـدتي و سياسـي              

روش . ع را توضيح مي دهـد مؤلفين آنها پرداخته و برخي مسائل در اين موضو 
تحليل محتوا در رابطه با متوني معني پيدا مي كند كه براي انتقال پيام و مفاهيمي 

اين روش كمك مي كند تا به . خاص نوشته شده و داراي ماهيتي مشخص باشند
  .صورت نظام مند اين مفاهيم استخراج و بازيابي شوند

كنـد كـه    اشاره مـي "حتواتحليل م"لورنس باردن در كتاب خود با عنوان        
تحليل محتوا در حقيقت فن پژوهش عيني، اصولي و كمي به منظور تفـسير و            «

تحليل محتوا است و تفكر بنيادي تحليل محتوا عبارت است از قرار دادن اجزاي 
كلمات، جملات، پاراگراف ها و امثالهم بـر حـسب واحـدهايي كـه              (يك متن   

  )29باردن، (. »يش تعيين شده انددر مقولاتي كه از پ) انتخاب مي شوند
پس از مطالعه انواع فنون روش تحليل محتوا كه در منابع مختلف پيرامون           
آن بحث شده است، در اين تحقيق فن تحليل محتواي مضموني بر مبناي واحد              
تقطيع جملات به صورت كمي و با تأكيد بر كليد واژگان اصلي و فرعي اتخـاذ                

اول تحليل محتوا تنظيم شده و سپس مقـولات و          در مرحله اول جد   . شده است 
  .مفاهيم، نقاط تمركز و جهت گيري هاي هر كدام از نامه ها استخراج شده است

در مرحله دوم با درج نامه ها در جداول تحليل محتوا به استخراج جهت              
گيري ها و نقاط تمركز هر كدام از جملات تقطيع شده پرداختـه ايـم كـه از ره              

فراينـد تبـديل جمـلات بـه     .  مضمون استخراج شده است600 بر آورد آن بالغ 

                                                    
1  Content Analysis 

2 Text 
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 ش

ث
نامه قرآن و حدي

  

گزاره ها و مضامين و استخراج جهت گيري ها و نقاط تمركز هر متن و چگونگي يافتن 
مقولات و نتايج حاصل كه همان روش تحليل محتواي اين مقاله است به شرح ذيل مي 

  :باشد
 اول مخصوصشمارش كلمات هر كدام از نامه هاي طرفين و درج در جد -4

. يافتن كلمات اصلي هر نامه و فراواني آنها بر اساس كليـدواژگان مـشخص              -5
لازم به ذكر است كه در ابتدا، كليه نامه ها مطالعه شده و سپس بر آن اساس 

 .كليد واژگاني جهت يافتن كلمات كليدي نامه ها انتخاب شده است

داول به همراه تجزيه كامل عناصر تشكيل دهنده جمله و تقطيع جملات در ج -6
منظور از جمله، عبارتي است خبري كه داراي معني كامل و تمـام             . ترجمه

  .بوده و به صورت مستقل مفهومي واحد را بيان مي كند
يافتن ارتباط ميان عناصر جزئي جمله جهت يافتن موضوع اصلي و جهـت               -7

منظور از عناصر جزئي همان موضوعات فرعي مطرح شـده در           . گيري آن 
اشند كه هرچند به صورت مستقل به صورت جمله محسوب نمي     نامه مي ب  

  .شوند و ليكن تشكيل دهنده مفهوم جمله هستند
تبديل عناصر مرتبط در يك جمله به گـزاره هـا و مـضامين جهـت يـافتن                  -8

  .موضوعات فرعي و نقاط تمركز متن
منظـور  . طرح سوالات و نكات قابل توجه متن در يادداشت نظـري تحقيـق          -9

وصيفي است كه هرچند در قالب جداول تحليل محتـوا نمـي         تحليل هاي ت  
  .گنجد وليكن در هنگام نتيجه گيري استفاده مي شوند

بررسي مجدد كليه جملات و مضامين آنها به منظور يافتن جهت گيـري و               -10
  .عنوان كلي نامه

 .مقوله بندي مضامين و موضوعات فرعي مشترك در نامه ها -11

تايج حاصل از تحليل هاي كمي در قالب تحليل توصيفي نامه ها بر اساس ن -12
 .جداول و نمودار

  .مدل سازي و ارائه نظريه بر اساس نتايج تحقيق -13
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 گانه، روش تحقيق و عملكرد محقق در اين مقاله      10در حقيقت اين امور     
را نشان مي دهد كه در ابتداي كار و پس از مطالعه روش تحقيـق بـه صـورت             

  .نيز به صورت تفصيلي، تبيين شده استاجمالي مشخص شده و در طول تحقيق 
در اين تحقيق محتوا به معناي متون نوشتارها و مكتوباتي است كـه ميـان     

و معاويه از ابتداي بيعت عمـومي مـردم بـا حـضرت و آغـاز          ) ع(حضرت امير 
 ـ36حكومت ايشان در سال      ق تا پايان جنگ صفين و درخواست حـضرت         . ه

ادله شده اسـت و اكنـون نيـز در منـابع            براي آزادي اسراي جنگي، نوشته و مب      
  .تاريخي موجود مي باشد

در كدگذاري جداول تحليل محتواي اين مقاله به گونه اي عمل شده است       
كه در هر مرحله از مسير تحليل محتوا، با نگاهي اجمالي به كدهاي شناسه هر                

 در ايـن كدگـذاري   Aحـرف  . موضوع، مي توان به سند و منبع آن دست يافت       
دو .  بيانگر مكتوبات معاويه اسـت Mو حرف ) ع(گر مكتوبات حضرت علي  بيان

عدد وسط نيز شماره نامه بوده و عدد سمت راست هر كد نيز شـماره موضـوع         
  .فرعي استخراج شده از محتواي كلام مي باشد

  و معاويه) ع (نيرالمؤمنيامتحليل محتواي مكاتبات 

  تحليل محتواي كمي

توجه و مهمي كه از خلال تحليل محتواي كمي از جمله نكات بسيار قابل     
و معاويه حاصل شد، كثـرت فراوانـي كلمـات          ) ع(مكاتبات ميان حضرت علي   

 برابـر بيـشتر از      3حضرت در مكاتباتشان با معاويه است كه اين رقـم حـدود             
اين مطلب نشان مي دهد كه حضرت بر اين جريان نامه . كلمات معاويه مي باشد
يه تأكيد بيشتري داشته و وقت بيشتري را نيز صرف ايـن          نگاري و هدايت معاو   

  .امر مهم كرده اند
در مقايسه با كلمات ) ع(نمودار ذيل بيانگر ميزان حجم كلمات اميرالمؤمنين

به امر نامه نگاري اهتمـام  ) ع(معاويه است كه نشان مي دهد چه ميزان حضرت        
 حكومت خـود، نـه   داشته و عليرغم مشكلات و مسائل فراوان در دروان كوتاه        
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تنها براي معاويه بلكه براي بسياري از حاكمان منصوب از طـرف عثمـان و همچنـين              
والياني كه خود براي شهرها تعيين مي كردند، نامه هاي مفصلي نوشته اند كه همه بيانگر 

  .است) ع(نوع نگاه آينده نگرانه حضرت
  

  و معاويه) ع(ت عليفراواني كلمات حضر: 1نمودار 

  
  

بـر اسـاس سرشـماري    . نكته مهم ديگر، بيشترين كاربرد كلمات در نامه هاسـت        
صورت گرفته از كلمات كليدي هر نامه، به نتايج بسيار جالب و تأمل برانگيزي دست               

در حقيقت ايـن مطلـب بـر ايـن اصـل       . پيدا كرديم كه گوياي مطالب زيادي مي باشد       
ر كس در ارتباط و مكالمـه خـود بـا ديگـران، بيـشتر از      روانشناسي مبتني است كه ه  

كلمات و پيام هايي استفاده مي كند كه ذهن بر روي آنها متمركز است و به عنوان پيام             
به عبارت ديگر كثرت كاربرد يك . هاي اصلي در ذهن متكلم يا نويسنده جولان دارند     

ن مطلب است كه آن پيام در كلمه يا يك پيام در مكالمات و مكاتبات يك فرد بيانگر اي
سطوح عالي ذهن متكلم و نويسنده جاي داشته و بيشترين توجه را به خود اختصاص          

  .داده است
با توجه به حساسيت موضوع جنگ صفين و مسأله خلافت مسلمين هـم بـراي               

و هم براي معاويه، كلمات به كار رفته در نامـه هـا از حـساسيت بـالايي            ) ع(حضرت
لذا تـصريح بـر مطلبـي و تأكيـد مجـدد بـر آن و حتـي اسـتفاده از         برخوردار هستند  

اصطلاحاتي خاص و تكرار آنها بسيار مهم بوده و به عبارتي بايد گفت كه در اينگونـه         
  .مكاتبات، هر كلمه اي ضريب خاص خودش را دارد
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به همين منظور جداولي با عنوان ترسيم فراواني كلمات به كار رفته در نامه 
معاويه به صورت جداگانه طراحي شده است كه مـلاك در آن،   هاي حضرت و    

  . تصريح هاي به كار گرفته شده در متن است
هرچند در كلام ممكن است به موضوعي مكرراً اشاره شده باشد و ضماير       
متعددي به آن كلمه ارجاع داده شوند لكن بر اساس اصول فصاحت و بلاغت در 

و ذكـر آن، از ارزش بـالا و ويـژه اي    كلام، تصريح بر يك لفظ و يك موضوع        
  . برخوردار است

و احـصاء فراوانـي كلمـات آن،        ) ع(پس از درج كليه نامه هاي حـضرت       
واژگان كليدي هر كدام از نامه ها به صورت جداگانه احصاء گرديده كه نمودار              

اين نمودار بيانگر بالاترين و پايين ترين و . هيستوگرام آن به شرح ذيل مي باشد
) ع( ين درصد هر كدام از كليدواژگان به كار رفته در نامه هاي حضرت عليهمچن
  .است

  )ع(فراواني كليدواژگان نامه هاي حضرت علي: 2نمودار 

  
  

، مـي   )ع(بر اساس نمودار فوق و شمارش كلمات نامه هاي حضرت علي          
ده است در مرحله اول  توان اينگونه برداشت نمود كه آنچه براي حضرت مهم بو         

مستند كردن كلام خود به آيات قرآن بوده چنانكه اين مسأله به وضوح در نامه            
براي بيان )  ع(  حضرت 12هاي ايشان قابل مشاهده است و حتي در نامه شماره 

  . آيه مختلف قرآن استفاده كرده اند32ديدگاه هاي خود از 
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اقع به عنوان ملاك مطرح شده در مرحله دوم آنچه براي حضرت مهم بوده و در و
اين مطلـب شـايد   . است، مسأله جامعه اسلامي و نظرات مردم در جامعه اسلامي است   

در كلام خود سعي بر اين دارند كه با    ) ع(بيانگر اين موضوع مهم باشد كه حضرت امير       
مطرح كردن موضوع مقبوليت حاكم و خليفه اسلامي بـه عنـوان يكـي از پايـه هـاي                   

ار مسأله مشروعيت، شايستگي خود براي حكومت و خلافت بر جامعه  حكومت در كن  
اين موضوع در نامه هاي حضرت با تأكيد زياد ايشان بر عمومي            . اسلامي را بيان كنند   

  .بودن بيعت مردم و به خصوص نمايندگان مهاجرين و انصار با ايشان مطرح شده است
گرفت كه نمـودار بيـشترين و       اين اقدام در رابطه با نامه هاي معاويه نيز صورت           

  :كمترين كلمات به كار رفته در نامه هاي وي به همراه درصد آنها به شرح ذيل مي باشد
  

  فراواني كليد واژگان نامه هاي معاويه: 3نمودار 

  
  

) ص(همانطور كه مشاهده مي شود، استفاده از آيات قرآن و نام و ياد پيامبر اكرم         
نامه هاي معاويه درصد بسيار كمي دارد و مي توان گفته معاويه نسبت بـه ايـن دو        در  

از طرفـي ديگـر آنچـه     . نماد و شاخصه و ستون دين اسلام بسيار بي توجه بوده است           
معاويه نيز در نامه هاي خود بيشتر بر آن تأكيد مي كند مسأله جامعه اسلامي و مـردم        

و )  ع( هي دقيق به مضامين نامه هاي حضرت علي نكته در اينجاست كه اگر نگا. هستند
معاويه داشته باشيم متوجه اين نكته خواهيم شد كه آنچه حضرت و معاويه در رابطه با    
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به عنوان مثال .  جامعه اسلامي مطرح كرده اند بسيار متفاوت از همديگر مي باشد
 تلاش حضرت بر اثبات عمومي بودن بيعت مردم با ايشان اسـت در حـالي كـه      

تلاش معاويه بر ناراضي نشان دادن مردم اهل شام نسبت به بيعت بـا ايـشان و              
طلب قاتلان عثمان است كه هرچند هر دو از الفاظي استفاده كرده اند كه بيانگر            
ماهيت مردم و جامعه اسلامي مي باشد لكـن تفـاوت بـسياري در ايـن زمينـه        

  .مشاهده مي شود
اني كليد واژگان معاويه اين است كه نكته حائز اهميت ديگر در تحليل فراو

آنچه بيش از همه معاويه بر آن تأكيد و تصريح دارد مسأله خلفـاي سـه گانـه                  
معاويه به صراحت در نامه هـايش، خـود را نماينـده     . سابق و قتل عثمان است    

خليفه دوم و سوم دانسته و به همين منظور داعيه خونخواهي از خليفه سـوم را           
چند در نهايت با استدلال حضرت مبني بر اينكه معاويه به        مطرح مي كند كه هر    

دليل عدم كمك رساني به موقع به خليفه سوم، خيانت كرده و جزء عوامل اصلي 
قتل او محسوب مي شود اين بهانه از معاويه گرفته مي شود و ديگر معاويـه در    

ت فراواني اين زمينه مطلبي را در نامه هايش بيان نمي كند وليكن به هر حال كثر
  .اين واژگان بيانگر تأكيد بيش از حد معاويه بر اين مسائل است
مشاهده شد، ) ع(همانطور كه در جدول تعيين فراواني كلمات حضرت علي

يكي از مباحثي كه حضرت بسيار كم به آن پرداخته اند، مسأله قتل عثمان است 
هانه هاي معاويه،   كه عليرغم پرداختن بسيار كم به آن، وليكن با منكوب كردن ب           

  .راه را براي هر گونه اقدام و تلاش معاويه بسته است

  تحليل محتواي كيفي

در اين قسمت به ذكر مضامين و يا به عبارتي همان موضوعات اصلي كـه      
در خلال نامه هاي خود در رابطه با معاويه مطرح كرده و بـه              ) ع(حضرت علي 

 باشـد، پرداختـه ايـم و    نوعي بيانگر چگونگي مديريت سياسي آن حضرت مي       
سعي داريم به يك مقوله بندي از آنها دست يابيم كه اين مقوله بندي مي توانـد             
كمك بسيار بزرگي جهت ساخت مدل نهايي در رابطه بـا موضـوع سياسـت از       

  .منظر آن حضرت باشد
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بـه  ) ع(لازم به ذكر است كه در اين قسمت تنها به ذكر مقوله نصايح حضرت علي  
ته شده است چرا كه اين مبحث در ادامه به جهت تبيين ماهيت كلي ايـن             معاويه پرداخ 

  .مكاتبات، نقش و كاركرد ويژه اي براي دست يافتن به نتايج اصلي اين تحقيق دارد
دارد كه خود ايـن امـر   ) ع(مقوله نصايح بيشترين فراواني را در كلام حضرت امير  

ر حقيقت فرضـيه محقـق ايـن       د. نشان دهنده تأكيد زياد حضرت بر اين موضوع است        
و معاويه، )  ع( يرالمؤمنيناماست كه در مكاتبات و گفتگوهاي سياسي صورت گرفته بين 

بهترين راه كار و پاسخ در برابر ياوه گويي ها و سركشي هـاي معاويـه و                 ) ع(حضرت
اصلاح وي را، نصيحت و توصيه به وي دانسته اند كـه اگرچـه در يـك عنـوان كلـي                  

 شده اند لكن بيانگر ابعاد گونـاگوني از نحـوه مـديريت سياسـي        جمعبندي» نصيحت«
  .حضرت است

اين نصايح در سه عنوان كلي؛ نصايح اخلاقي، نصايح اعتقادي و نصايح سياسي و  
  :حكومتي دسته بنده شده اند كه نمودار فراواني آنها به شرح ذيل است

  
  )ع(لام حضرت علينصايح مطرح شده در ك: 4نمودار 

  
  

نصايح متعددي به معاويه داشته اند ) ع(همانطور كه مشاهده مي شود حضرت امير
لكن با نگاهي اجمالي به جدول استنادات اين نصايح مشخص مي شود كه آنچه بـراي     



13
5  

//
/ 

ن 
مني

مو
رال

مي
ه ا

گا
يد

 د
 از

سي
سيا

ت 
ري

دي
و م

ت 
اس

سي
)

لام
لس

ه ا
علي

... 
(

 

 

 

حضرت بسيار مهم بوده، مسائل اخلاقي و سپس مسائل سياسي و حكومتي بوده 
ه است كه حضرت در روابط سياسـي خـود بـا           اين مطلب بيانگر اين نكت    . است

معاويه بيش از هر موضوعي، بر اخلاق و رعايت اخلاق اسلامي تأكيد داشته اند 
و در حقيقت مسأله رعايت اخلاق اسلامي براي آن حـضرت از جملـه اصـلي               

  .ترين مسائل و اصل اوليه در روابط سياسي و حكومتي مي باشد
 ـ       ي نحـوه مـديريت سياسـي حـضرت         از آنجا كه موضوع اين مقاله بررس

در رابطه با معاويه مي باشد لذا در اين قسمت سعي مي شود كه به اين        ) ع(علي
جدول ذيل بيانگر موضوعات سياسي و حكومتي است كه در . مهم پرداخته شود

خطاب به معاويه بدان اشاره شده و استنادات آن نيز ) ع(نامه هاي حضرت علي 
ه ايـن جـدول و همچنـين بررسـي كثـرت و قلّـت        نگاه دقيق ب  . ذكر شده است  

موضوعات مي تواند راهگشاي فهم بسياري از مطالب در رابطه با نحوه مديريت 
  .سياسي حضرت باشد
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  )ع(نصايح سياسي و حكومتي مطرح شده در كلام حضرت علي: 1جدول 
  

  

  كد شناسه  نقاط تمركز  رديف

1.  
 همراهـي بـا     توصيه به معاويه بـراي    

  مسلمانان و حفظ اتحاد ملت
A-10-42 ؛ A-13-195 ؛ A-13-196 

2.  
تهديد معاويه به جنـگ در صـورت        

  دشمني و عدم بيعت

A-05-25 ؛ A-05-26 ؛ A-08-24 ؛ 

A-10-37 ؛ A-10-41 

3.  

ــه    ــه ب ــه از؛ توج ــز دادن معاوي پرهي

امكانات و سپاهيان، خدعه، نيرنگ و     

  فريب افكار عمومي

A-04-1 ؛ A-05-31 ؛ A-10-27 ؛ A-

10-32 

4.  
شايسته نبودن معاويه بـراي خلافـت    

  مسلمانان

A-08-7 ؛ A-10-19 ؛ A-08-8 ؛ A-

-A ؛ A-10-22 ؛ A-08-10 ؛ 08-9

  ؛10-40

5.  
ريشه همه مـشكلات معاويـه باطـل        

  گرايي اوست
A-17-2 ؛ A-17-3 ؛ A-17-5 ؛ A-

17-4 

6.  
حكم عقل بـه برتـري خانـدان بنـي          

   اميههاشم بر خاندان بني
A-10-10 ؛ A-10-21 

7.  
جنگ با مخالفين مؤمنان يك دستور      

  الهي است
A-05-27 ؛ A-10-45 ؛ A-18-21 

8.  

ــرك      ــراي ت ــه ب ــه معاوي ــيه ب توص

خونخواهي عثمان و پرهيز از جنـگ       

  طلبي

A-10-39 ؛ A-15-8 ؛ A-17-8 

9.  
ــه،   علــت كفــر بعــد از ايمــان معاوي

  حسادت او به اهل بيت است

A-13-201 ؛ A-13-202 ؛ A-13-197 

 A-13-198؛ 

10.  

معاويه به دليل حسادت به اهل بيت،     

به دنبال برتري بخشيدن بـه كـساني        

اسـت كـه هيچگونـه برتـري      ) خلفا(

  ندارند

A-13-213 ؛ A-13-203 

 A-18-20  توصيه به معاويه براي آزادي اسرا  .11

12.  
پيش بيني حـضرت از آينـده نگـون         

  بخت معاويه
A-08-33 ؛ A-09-5 ؛ A-09-15 
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به معاويه را مطرح ) ع(پيش از آنكه برخي از نصايح سياسي حضرت علي     

علـي  ) ع(كنيم، لازم است به اين جمله حضرت توجه داشته باشيم كه حضرت             
رغم شناختي كه از شخصيت معاويه داشته اند و اينكـه ايـن نـصايح در او اثـر      

حضرت ايـن   نخواهند كرد وليكن باز هم رسالت خود را انجام داده اند چرا كه              
عمل را پيماني الهي مي دانند كه لازم است هم افراد هدايت شـده و هـم افـراد        

حضرت در يكـي  . گمراه را نصيحت كرده و براي هدايت بيشتر آنان تلاش كنند      
از نامه هايي كه براي معاويه مي فرستند خود به ايـن امـر اشـاره كـرده و مـي       

سابقِِ الْعلْمِ فيك مما لاَ مرَد لهَ دونَ نَفاَذه، و       و إنِيّ لأعَظكُ مع علْمي بِ     «: نويسند
     الرَّشـيد و وا الْغَـوِيحنْـصأنَْ ي انَـةَ، ووا الأَمؤَدأنَْ ي اءلَملىَ الْعأَخَذَ ع نَّ اللَّهلك«. 

 ؛ 32 نامـه :سـيد رضـي   ؛ 134 / 16 ؛ ابن ابى الحديد، 3/304خطيب، حسينى(
  )112 /5بحرانى، ؛ 838موسوي، 

 اينكه آنچه درباره  بهكنم من تو را با شناختى كه از قبل دارم، نصيحت مى«
شود اما چه كنم كه خداى متعـال از عالمـان پيمـان           دانم بيقين محققّ مى    تو مى 

گرفته است كه امانت را به جاى آورند و گمراه و هدايت يافته هر دو را نصيحت 
  .»كنند

 است كه يكي از دلايل حضرت براي تأكيد بـر نامـه        همچنين لازم به ذكر   
نگاري و مكتوب كردن كليه صحبت هاي خود با معاويه، آگاهي مردم آن عصر     
و بالتبع نسل هاي آينده از اين حقايق است چنانكه در يكي از نامه ها بـه ايـن    
مطلب اشاره مي كنند كه اين مطالب را مي نويسم تا آينـدگان در رابطـه بـا آن       

بنابراين اكنون با توجه به اين نكته كه بيانگر روحيه آينده نگـري          . وت كنند قضا
است، به بررسي شخصيت معاويه و هدف او از اختلاف و جنگ با   ) ع(حضرت  

پرداخته و در نهايت به بررسي نحوه مواجهه حـضرت بـا          ) ع(يرالمؤمنين علي ام
همان سياسيت دشمنانش خواهيم پرداخت كه بخش مهمي از مديريت سياسي يا 

  .اسلامي مي باشد
 بخش 2در نصايح سياسي و حكومتي خود به معاويه، به ) ع(حضرت علي

مهم توجه ويژه داشته و اين دو بخش را با تمامي جزئيات و توضيحات در كلام 



 
138

 
///
 

 مجله پژوه
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خود بيان كرده اند كه شايد بتوان گفت آنچه براي قضاوت آيندگان در رابطـه بـا يـك      
ت آموز مي باشد همين دو بخش است كه حضرت در كلام         حادثه تاريخي، مهم و عبر    

  :خود بيان كرده اند
 )اختلاف و جنگ(ريشه ها و علل شكل گيري حادثه  ـ

 )معاويه و شاميان(شخصيت فرماندهان و رهبران حادثه  ـ

به همين منظور در اين قسمت از مباحث به دنبال اين هستيم كه با تحليلي كيفي از 
مي انجام شده است، به اين سوالات پاسخ دهيم كه حضرت           آنچه تا كنون به صورت ك     

ريشه ها و علل اصلي وقوع اين اختلاف و حادثه را در چـه عـواملي مـي دانـسته و              
شخصيت معاويه را به عنوان قطب فكري مخالفين حكومت چگونه توصيف و تحليـل              

  كرده اند؟
 جنـگ را  به نظر مي رسد حضرت امير، ريشه هاي اصلي شكل گيري اختلاف و  

است، دو عامل اساسي مي     ) ع(كه در حقيقت ناشي از مخالفت معاويه با حضرت علي         
  :دانند
باطل گرايي معاويه كه ناشي از اعتقادات نادرست و عدم ايمان واقعـي او بـه          ـ

  .است) ع(و اهل بيت) ص(خداوند، پيامبر
حسادت، طمع و دنياپرستي معاويه كه موجب طمع وي براي حكومت خواهي  ـ

  .دم پذيرش بيعت عمومي مردم شده استو ع
ريشه اصلي مشكلات معاويه و دشمني او    ) ع(در حقيقت به اعتقاد حضرت علي       

با اهل بيت، باطل گرايي و بي ايماني و حسادت او به مقام بنـي هاشـم و اهـل بيـت                     
حضرت در رابطه با باطل گرايي و بي ايمـاني معاويـه در   . عصمت و طهارت مي باشد   

  :  خطاب به وي چنين مي نويسند17 نامه شماره
»                   و ،لُـهعف نَ بِـهـسـا حم اعاتِّب هنَفْس ملسالْم رْءالْم ِا شَغَلَ بهفإَنَِّ أَفضَْلَ م ،دعا بأَم

     ِبهينْ عم ملس و ،َفضَلْه بجَتوفي دي    اس رْءغاَنِ باِلْموتي الزُّور و ْغيإنَِّ الْب و  و ،ـاهنْيد و ،هن
    هعيبنْ يم نْدع َانِ خلَلَهيدبي.          َفي شي َلاَ فرَح ةُ، فإَنَِّهِاويعا ما، ينْيذرَِ الدفاَح   ـهإِلَي لْتصو ء

أَمراً بِغَيرِ الْحقِّ فَتأََلَّوا    و قَد رام أقَوْام       .و لَقَد علمت أنََّك غَيرُ مدرِك ما قضُي فوَاتهُ          .منْها
 لىَ اللَّهزَّ    -عع لَّ وذاَبٍ  -  جإِلى ع ماضطْرََّه قلَيلاً ثُم مهتَّعم و ،مهَفأَكَْذب   غلَـيظ .  َـذرفاَح

             كَنَ الـشَّينْ أَمم فيه منْدي و ،هلمةَ عباقع دمنْ أَحم غْتَبِطُ فيهماً يوي      فلََـم هـاديـنْ قطاَنَ م
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   ْغرََّته و ،هباذجا يهأنََّ إِلَياطْم ا ونْيالد.    لَقَـد كْمِ الْقرُْآنِ، وتَناَ إِلى حوعد قَد اكَأر و
إيِاك أجَبناَ، و لسَناَ   .علمت أنََّك لَست منْ أَهله، و لاَ حكْمه ترُيد، و اللَّه الْمستَعانُ

  .»و لكنَّا أَجبناَ الْقرُْآنَ في حكْمه، و منْ لَم يرْض بِالْقرُْآنِ فَقَد ضَلَّ ضَـلاَلاً بعيـداً               
 ؛ 267  / 4محمودى،  ؛ 191  دينوري، ؛ 225 /2 ؛ ابن ابى الحديد، 493  ،منقري(

  )48 نامه ،سيد رضي ؛ 537  /32 مجلسي،  ؛ 3/192كوفي،  ؛ 855 موسوي،
كند، پيـروى از     اما بعد؛ برترين كارى كه انسان خود را به آن مشغول مى           «

گردد، از فضيلتش بهره گيرد، و از زشتى آن  اى است كه با آن، كارش نيك  شيوه
كنند و نـزد     همانا ستم و باطلگرايى، دين و دنياى انسان را تباه مى            .بركنار مانَد 

ايشان بى نيـاز اسـت، چنـان عيـوبش را      رزد از كسانى كه اگر خدا عنايتشان و   
پـس از دنيـا      .كند نياز نمى   انديشى، او را بى     گونه چاره  هيچ  كنند كه    آشكار مى 

و    . اى، شادمانى نيست برحذر باش، كه همانا در هيچ چيزش كه بدان دست يافته
ه دست توانى آنچه را از دست رفتنش مقدر است، ب  اى كه نمى   به راستى، دريافته  

گروهى خواستارِ چيزى به ناحق شدند و آن را به خـداى تعـالى نـسبت              .آرى
اى كم نصيبشان فرمود و سپس  خواند و بهره دادند و خداوند، ايشان را دروغگو    

پس پروا كن از روزى كه هر كس كـار سـتوده         .به عذابى سخت دچارشان كرد    
را بـه شـيطان وا    مش انجام داده، از عاقبت كارش خشنود است و هر كس زمـا  

كشد كه چرا دنيا او را فريفت و او به آن دل  نهاده و با او نستيزيده، پشيمانى مى      
دانى كه اهل  اى و تو خود، خوب مى   گاه مرا به حكم قرآن فرا خوانده        آن  .بست

تـوان   خواهى؛ و خداست آن كه از او يارى مـى          نمى قرآن نيستى و حكم آن را       
 را پذيرفتيم و اين نه به آن معناست كه دعوت تو را قبول ما حكم قرآن  .خواست

اى ناپيـدا افتـاده    خشنود نـشود، در بيراهـه   كرده باشيم و هركس به حكم قرآن     
 .»است

در رابطه با حسادت معاويه به مقام اهل بيت نيز در           ) ع(همچنين حضرت   
  : نامه اي ديگر خطاب به وي چنين مي نويسند

  و االلهِيت بةَعب الكَيرَم غَ؟ أَاًتاب كهتابِ كيرَم غَ ؟ أَ اًبّغي ر بتَة تَ يعاوِ يا م   االلهِ يرَغَفَأَ«
إِنَسكَم سميلَاعو م براهيِإِ ينا بِ أَقامبغَ تَميرَم غَ؟ أَةًبلَي قتَلَّ مبغَ تَهااللهِيرَم غَ؟ أَاًينَي د  
، كغضُ ب وكدس ح وناَ لَكتَداوت عيبدد أُقَا فَينَ فكل ذَ االلهُلَعد جقَفَ ؟اًكَلي مبغَتَ
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قضَ نَ وك ع االلهِ هد يفَحرِ تَ، وكااللهِ   آياتتَ، و يلَبدو 115 / 1  ،ثقفى كوفى. (» االلهِولُ قُك 
  )554 – 553 / 8مجلسي،  ؛ 4/155محمودى،  ؛ 196

اب كنـى؟ و يـا غيـر از    خواهى خدائى ديگر انتخ  اى معاويه آيا بغير از خدا مى      «
اى؟ مگر در  اى ديگر در نظر گرفته و يا غير از كعبه خانه قرآن كتابى ديگر را برگزينى؟   

اى  غير از مسكن اسماعيل، و قبلـه  اى مقامى غير از مقام ابراهيم؟ و مسكنى       نظر گرفته 
 اى؟ گرفتهنظر  غير از قبله آنها براى خود اختيار نمائى؟ و يا حاكمى غير از خدا را در            

كنى و ما  خداوند همه اينها را در خانه ما قرار داده است ولى تو اكنون بر ما حسادت مى
تـو آيـات خداونـد را       . اى هاى خدا را نقض كـرده      و عهد و پيمان    دارى   را دشمن مى  

 .»تحريف كردى و گفتار او را تغيير دادى

كننـد كـه وي     شخصيت معاويه را اينچنين توصيف مي       ) ع(همچنين حضرت امير  
  :فردي است

  .تفرقه جو و جدايي طلب در بين امت مسلمان ـ
  .اهل خدعه، نيرنگ و فريب افكار عمومي مردم ـ
   و متجاوزجنگ طلب ـ

بر اساس اين شناخت از شخصيت معاويه است كـه          ) ع(در حقيقت حضرت علي   
ايت وي و خاندان بني اميه را به هيچ عنوان شايسته خلافت مسلمانان نمي داند و در نه

سرنوشت نگون بخت معاويه را كه حبط اعمال وي و بدنامي و فرجام ننگين اسـت را            
  .پيشبيني مي كنند

 به منظور حفظ اتحـاد امـت و عـدم ايجـاد             10در نامه شماره    ) ع(حضرت علي 
فإَنِْ قَبلِْتُم أَصـبتُم   «: اختلاف و تفرقه ميان جامعه اسلامي خطاب به معاويه مي نويسند          

،كُمشْدنَ   روا مادةِ، فلََنْ تزَْدالأُم ها هذصشقََّ ع إِلَّا الْفرُقَْةَ و تُميَإنِْ أب و ،ظِّكُمحل تُميتَداه و 
 ؛  558 / 2كـوفي،    ؛   828موسوي،  . (»اللَّه إِلَّا بعداً، و لَنْ يزْداد الرَّب علَيكُم إِلَّا سخطَاً         

  )151 ،منقري
 راه رستگارى خود را ،پذيرفتيدامعه اسلامي و بيعت عمومي مردم را      نظر ج اگر  «

باز زديد و جز پراكندگى  ايد و اگر سر خويش رهنمون شده) اخروى(يافته و به نصيب    
ايد و  ميان اين امت را نخواستيد در آن صورت، هرگز جز بر دورى خود از خدا نيفزوده

  .»ما نخواهد افزودخداوند نيز هرگز جز بر خشم خود نسبت به ش
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  : همچنين در جايي ديگر مي فرمايند
»أدعوك   ى االلهِ لَ يا معاوية ا و  سولَ ر ه و تابِ كه و  و لمـرِ أَ ىه ـ كـيمِ  الح  ن آلِ م 

و ميثاقَـه الَّـذي     «ههـد ع بِ فـاء  الو  و ى االلهِ لَ ا متعه ز  بِ رت أقرَ  الّذيِ لى ا  و براهيمإِ
ه إِذْ قلُْتُم سمعنا و أَطَعنا و لا تكَوُنوُا كاَلَّذينَ تَفرََّقوُا و اخْتلََفوُا من بعد ما      واثَقكَُم بِ 

   منَهيغْياً بب لْمالْع مه؛ 155  /4محمودى، ؛ 196 و 115/ 1  ،ثقفى كوفى(» .»جاء 
  )554 – 553/:8مجلسي،
 و كتـابش و واليـان   تو را دعوت مي كنم به ايمان به خداونـد و رسـول            «

امرش از فرزندان ابراهيم و به آن راهى كه آن را پذيرفتى و با آن عهد و پيمـان   
كنـيم،   شنويم، و اطاعت مـى     شما اقرار كرديد و گفتيد سخنان شما را مى        . بستى

آنها بعد از . اينك مانند كسانى كه اختلاف كردند، و از هم پراكنده شدند، نباشيد         
ن روشن شد و حق نمودار گرديد بخاطر حسادت و عنـاد،            اينكه حقايق برايشا  

  .»ظلم كردند و اختلاف ايجاد نمودند
ايشان در رابطه با اينكه معاويه اهل خدعه، نيرنگ و فريب افكار عمـومي   

  :  خود چنين مي نويسند5مردم است نيز در نامه شماره 
و لَعمرِي لَئنْ نظََـرتْ      ي عنِ اللَّبنِ  فأََما تلكْ الَّتي ترُيِدها فَهيِ خُدعةُ الصبِ      «

و لَتَعلَمنَّ أنَِّي كُنْت في عزْلةٍَ   بِعقلْك دونَ هواك لَتَجِدنِّي أبَرأََ قرُيَشٍ منْ دمِ عثْمانَ
     َا لكدا بنَّ منَّى فَتَجإِلَّا أنَْ تَتَج ْنهايـن  اما آن چيزى كه تو مـي خـواهي،   «1 »ع 

به جان خـودم  . كنى است كه همچون كودكان در كار شير مادر خدعه و نيرنگ          
دانى كه مـن   اگر به عقل خويش مراجعه كنى و به دور از هواى نفس بنگرى مى 

 از  كلى به كه  دانيو به درستي مي ترين فرد قريش هستم گناه بى در خون عثمان 
 اكنون  بدهى، من به را نسبتى نچني و كنى خيانت بخواهى اينكه مگر بركنارم آن
  .»بكن خواهى مى كه جنايت هر پس است چنين كه

                                                    

 ؛ 808 موسوي، ؛ 332 / 4 و 329 /3ابن عبد ربه، ؛ 128 / 59   ؛ ابن عساكر،  29  ،منقري. »- 1
دينوري،   ؛412/ 2 ؛ مسعودي،507 و 357 و495 / 2كوفي،  ؛ 6  نامه: رضيسيد ؛ 157دينوري، 

 3/199،خطيب سينىح ؛ 235  /5؛ طبري، 103  /4 ،محمودى ؛ 368/ 32مجلسى، ؛ 1/114
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در ادامه اين نامه به معاويه توصيه مي كنند كه دست از ادعاي بيهوده ) ع(حضرت 
خود مبني بر خونخواهي عثمان بردارد و راه وحدت و اتفـاق نظـر بـا عمـوم جامعـه           

  : اسلامي را پيش گيرد
»  ْأَكثَْرت َقد و          النَّاس يهخَلَ فا ديمخُلْ فانَ فَادثْمي قتََلةَِ عمِ  ) في الطاعة ( فاكح و

 تَابِ اللَّهلَى كع ماهإِي و لْكمَأح إِلَي مَالقْو)ونَ سبِ نَهيجاهمان (.»)ه(  
اى، نخـست بـدان راهـى كـه مـسلمانان       درباره قاتلان عثمان سخن بسيار گفته     «

) در ميان شما داورى كنم و(آى و سپس با آنان به محاكمه نزد من آى تا  مايند درپي مى
 .»وادارم) و سنت پيامبر(كتاب خدا ) قبول حكم(تو و آنان را بر 

در رابطه با روحيه جنگ طلبي و عدوان معاويـه، در           ) ع(همچنين حضرت علي    
  :  خطاب به وي توصيه مي كنند كه10نامه شماره 

د      أَلَا و إِ  « اء هـذه    ) ص(نّي أدَعوكمُ إِلى كتَابِ اللَّه و سنَّةِ نبَيِه محمـ و حقـْنِ دمـ
  )151 ،منقري ؛ 2/558كوفي،  ؛ 828موسوي، . (»الأُمةِ

به هوش باشيد كه من شما را به كتاب خدا و سـنّت پيـامبرش و جلـوگيرى از          «
  .»خوانم ريختن خون اين امت فرا مى

يت حضرت با توجه به اين ويژگي هاي ذكر شده در رابطـه بـا شخـصيت             در نها 
  : معاويه، شايسته نبودن وي براي خلافت مسلمانان را مطرح مي كنند و مي گويند

و اعلمَ، يا معاوِيةُ، أَنَّك قدَ ادعيت أَمراً لسَت منْ أهَله لَا فـي قـَديمٍ و لـَا فـي       «
  لَا ف و ،ديثةِحلَايْي الولَا ف مِ ودْي الق   أَثـَرةٌَ و بِه لَك َرفُنٍ تعيرٍ ببِأَم تقَوُلُ فيه تَلس و

ولِ                    نْ رسـ د تدَعيـه مـ لَا لَك عليَه شَاهد، و لسَت متعَلِّقاً بĤِيةٍ منْ كتَابِ اللَّه، و لَا عهـ
1 .»)ص(اللَّه  

اى كه شايستگي آن را نه در گذشته و  ه تو ادعاى امرى را كردهو بدان، اى معاوي«
نه اكنون نداري و نه از نظر پيشگامى در پذيرفتن اسلام و نه از نظر دوستدارى خالصانه 

زنى كه برتـرى تـو در آن     و دم از امر آشكار و واضحى نمى و ولايت، اهل آن نيستي  

                                                    

كـوفي،   ؛ 304 و 3/209خطيب،  حسينى ؛ 88 ،منقري ؛ 10/203شوشترى،  ؛ 836 موسوي،  - 1
  10 نامه :سيد رضي ؛ 135 / 16 و 3/410 ؛ ابن ابى الحديد، 4/371بحرانى،  ؛ 2/537
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 منشورى از پيـامبر خـدا بـر        شناخته شده باشد و گواهى هم از قرآن و عهد و          
  .»مدعاى خود ندارى

آنچه بيان شد در حقيقت قسمت هايي از نامه هايي بود كه حضرت علـي           
در طول دوران حكومت خود خطاب به معاويه نگاشته بودند و در آن پرده    ) ع(

حقـايقي از   . از حقايقي برداشته اند كه در آن زمان بر اكثريت مردم آشكار نبود            
ت اصلي معاويه و ويژگي هاي شخصيتي او كه باعث شده بود تـا         جمله مشكلا 

به مخالفت برخيزد و در اين ) ع(اينگونه در مقابل دين و كتاب خدا و ائمه اطهار
  .امر نيز از هيچ تلاشي فروگذار نكند

مقاله به دنبال آن است، تبيين نحوه مـديريت سياسـي           آنچه مؤلف در اين     
ا دشمنانش مي باشـد كـه بخـش مهمـي از امـر              واجهه ب در م ) ع(يرالمؤمنين  ام

در واقع يكي از سياسـت هـاي     . سياست اسلامي را به خود اختصاص مي دهد       
حضرت علي در مواجهه با دشمنان، مواجه كردن آنان با مسائلي است كه از آن      

به عنوان مثال حضرت در يكي از نامه هاي . طفره رفته و به فراموشي سپرده اند
 به معاويه ابتدا از تحميد و تمجيد خداوند متعال شروع كرده طولاني خود خطاب

و سپس او را در مواجهه با سوالاتي قرار مي دهند كه وي را ناگزير مي كند در      
  : حضرت در اين نامه خود چنين مي نويسند. نامه هاي بعدي پاسخ آن را بدهد

 ـا  ولقَ الخَقَلَ خَاملإكرَ ا ولالِج الَ ذاَىعالَ تَ وكبار تَ  اللّه نَّإِ«  ـ خارختَ رةًي 
ن خَ ملقه فَ اصطَََ  و ى صةَفو م  ن عباده ... لَنزَ أَ و ع ليه ك تابه»    كُلِّ شـَيياناً لبء ت «
ن شَ معِرائ د ينفَ ه بنَيه ومٍقَ ل علَ يونَم رَّ فَ وض ف الفَ يه رائض قَ  و سمف يه س أَاًهام لَّح 
عضَبه ا لعضٍب و  رَّ حم هاَعضَ ب ل عضٍب.  نَبي  ـها يـا م  ة إن كُعاوي ـ تَنـت   ـ الحمعلَّ ةَجو  

 نـت كُ ن ا إِ هعـضَ و ب ا أَ نه ع كلُ سائ ناَإفَ»  و ما يعقلهُا إلاَِّ العْالمون     «مثالاً أَ برَضَ
 ؟ين هم لة ويعاوِ يا ميا ه م، فَ مينَالَ الع لى ع اء أشي ةَعربأَ بِ ةَج الح ذَخَتَّ اَ و ،معلَتَ
علَّ اَ ونَّ أَمنَّهح هلَنا أَ لَةًجالب يتلَ عفَالَن خَى منَنا و ازنَّعفَا و نَقَارا وب غىينالَ ع 
ــو ــوفى . (» االلهِعانُستَ الم ــى ك ــودى،  ؛ 196 و 115 /1 ،ثقف  ؛ 155 /4محم

  )554 – 8/553مجلسي، 
خداوند تبارك و تعالى كه صاحب جلالت و بزرگى اسـت مخلوقـات را     «

برگزيد و آنان را بعنـوان بنـدگان ويـژه خـود         بيافريد، و از آن ميان گروهى را        



 
144

 
///
 

 مجله پژوه
 ش

ث
نامه قرآن و حدي

  

 كتاب خود را به او نازل كرد، و در آن همه چيز را بيان فرمود، و حقائق  ...انتخاب كرد
نمود و آن را براى كسانى كه اهل فهـم و درك  بيان  را روشن ساخت و شرايع دينى را     

واجبات را در قرآن واجب گردانيد و حقوق مردم را در آنجا معين   .باشند روشن كرد مى
اى . اى را محـروم كـرد   گروهى را حق داد و دسـته    كرد، و سهم هر يك را بيان نمود،         

ت هـستى،  اگر اهـل برهـان و حج ـ   . معاويه خداوند همه را در كتاب خود روشن كرد        
من اكنون از آن مسائل و      . كنند آورده كه جز عالمان آن را درك نمى        هائى   خداوند مثل 

. اگر تو آنها را بدانى و بـه آنهـا آشـنا باشـى         كنم،   يا بعضى از آنها را از شما سؤال مى        
خداوند به وسيله چهار چيز با جهانيان احتجاج كرده است، آن حجت ها كدام هـستند    

اينك بدان آنها براى ما اهل بيت حجت و برهان  باشند؟ كدام افراد مى راى اى معاويه و ب
كنـيم و از خداونـد يـارى     مـى  هستند، و با مخالفان و دشمنان خود با آنهـا احتجـاج        

 . »جوئيم مى

اين طريقه مواجهه كه همان جدال احسن ناميده مي شود، از جملـه ابتكـارات و              
است كـه در ايـن نامـه بـه خـوبي            ) ع(مؤمنين  يرالامامتيازات خاص مديريت سياسي     

نكته جالب توجه اينجاسـت كـه ايـن نامـه نگـاري هـا بـه همـراه         . مشاهده مي شود  
در مقابل معاويه داشته اند تا بدان جا ادامه مي يابد كه ) ع(احتجاجاتي كه حضرت علي 

مروعاص در شب ليله الهرير و پيش از قرآن به نيزه كردن شاميان كه به هدايت فكري ع
صورت پذيرفت، معاويه نامه اي به حضرت نوشته و از ادامه جنگ ابـراز ناخرسـندي         

وي همچنين در اين   . كرده و خواستار اين است كه هرچه سريعتر جنگ به پايان برسد           
نامه مسأله خلافت و حكومت حضرت را پذيرفته و تنها درخواست مي كند كـه امـام             

نوشت و بـه مـردى از       ) ع(اى به امام   نابريان نامه ، حكومت شام را به وي بسپارد ب       )ع(
گرد بود، سپرد تا بدان حضرت   بن عقْبه كه از عراقيانِ دوره قبيله سكاسك به نام عبداللهّ

  )3/1029 كوفي،  ؛17 نامه :سيد رضي(. رساند
بخشي از متن اين نامه تاريخي كه به حق مغفول مانده اسـت و بيـانگر مثبـت و            

  : سياست حضرت در مقابل معاويه است بدين شرح مي باشدكاربردي بودن 
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م ، لَغتلَّا ب مناَ بِ وك بِغُبل تَرب الحنَّا اَمنَل ع ومتلو عن لَ  اَ كنُظُى أَ نِّإفَ«
 ـد ب قَنا، فَ ولقُى ع لَبنا ع لَّد غَ ا قَ نَن كُ  ا ا و نَإفَ ا،نَسنفُى أَ لَها ع نّجِنَ قلَ ي   ـنـا م  ـ نه  ا ا م
ينبن نَ إى  غندم ع  لى م ضَا م صلُ نَ ى وح م ا بقي تَد تَقَ فَلآنَ اَوهن نَا أَنَ لَأُيصلـح  ا  م
بقي نَ  و دع م  ا مضى د كَ  قَ ونت ألتُ سالشَ ك ام ي ألاَ لَ ع لزِ يني لَ مـ ك  ةً طاع لا  و 
ب؛  3/155كوفي، ؛   138 /1دينوري،   ؛   471 ،منقري ؛   187دينوري،   (.»...ةًيع 

  )22 /3 ، ؛ مسعودي129 /33مجلسي، 
هايى را بر مـا و شـما      دانستيم جنگ چه سختى    كنم اگر مى   من گمان مى  «

آمـديم و بـر خـود چنـين سـتمى روا             نمـى  فرود خواهد آورد هرگز به اينجـا        
اگر چه در گذشته عقل ما      [هر چند ديگران بر عقل ما پيروز شدند          داشتيم، نمى

باقى مانده است و شايسته است كه بر   ولى هنوز چيزى از آن      ]  بود پوشيده شده 
توانيم پس از ايـن،   ولى مى  .گذشته پشيمان شويم و نسبت به آينده اصلاح كنيم       

 من حكومت شام را از تو خواستم، مشروط بـه        .بدانچه باقى مانده سازش كنيم    
  .»ات نباشم اينكه ملزم به بيعت با تو و فرمانبردارى

  

  جه گيرينتي

عارف به علم سياست ) ع(متأسفانه بعضي گمان كرده اند كه حضرت علي       
نبوده و نتوانسته است در دوران حكومت خود مديريت سياسـي خـوبي داشـته     

در جواب اين نوع فكر و اين طرز انديشه بايد گفت كه اگر سياست را در . باشد
 و معـاش جامعـه بـه    معني واقعي آن در نظر بگيريم كه همان اداره كردن امـور    

طريق عدالت و استقامت باشد، در اين صورت بايد اعتراف كرد كه آن حضرت              
نه تنها يكي از بهترين سياستمداران تاريخ بشريت بوده اند، بلكه مي تـوان               ) ع(

گفت كلام و رفتار ايشان در نحوه حكومت و ارتباط با دوسـتان و دشـمنان در    
  . بهترين الگو و مدل خواهد بودجامعه براي سياستمداران طول تاريخ

آنچه مؤلف در اين مقالـه دنبـال كـرده، تبيـين نحـوه مـديريت سياسـي                   
در مواجهه با دشمنانشان مي باشد كـه بخـش مهمـي از امـر               ) ع(يرالمؤمنين  ام

اينكه حضرت علي چگونه پرده     . سياست اسلامي را به خود اختصاص مي دهد       
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بر اكثريت مردم آشـكار نبـوده اسـت و اينكـه     از حقايقي بر مي دارند كه در آن زمان        
چگونه مشكلات معاويه را به وي گوشزد مـي كننـد و در نهايـت وي را مجبـور بـه                     
عذرخواهي و قبول مقبوليت و مشروعيت خود براي خلافت مسلمانان مي نمايند، بـه              

  .تدبير و سياستي نياز دارد كه در اين مقاله تنها بخش كوچكي از آن اشاره شده است
و معاويه چندين ) ع(تحليل محتواي كمي نامه هاي مبادله شده بين اميرالمومنين         

اولاً حجم بالاي كلمات حضرت در مقايسه بـا كلمـات           . نكته جالب را نمايان ساخت    
معاويه كه نشان دهنده اهتمام ويژه آن حضرت به امر نامه نگاري و ثبت وقـايع بـراي        

ده از كلماتي خاص كه نشان مي دهـد هـر كـدام از           ثانياً استفا . تاريخ و آيندگان است   
  .طرفين در ذهن خود به چه مسائلي فكر مي كرده و چه چيز براي آنان مهم بوده است

يكي از نتايج تحليل محتواي كيفي نامه ها، در قالب مقوله توصيه هاي سياسي و       
: يان مي كنداستخراج شده كه بررسي آنها دو مطلب مهم را ب) ع(حكومتي اميرالمومنين 

آگاهي از ريشه هاي شكل گيري اختلاف و جنگ و ديگري آگاهي از ابعاد شخصيتي         
معاويه كه حضرت به آنها اشاره كرده و بـدين وسـيله خواسـته اسـت ويژگـي هـاي                    

  .شخصيتي يكي از مهمترين دشمنان خود را معرفي كند
 ـ          راي در نهايت نكته جالب توجه سياست آن حضرت در مجاب كـردن معاويـه ب

پذيريش بيعت عمومي مردم با ايشان و پشيماني از شروع جنگ است كه اگر سياست               
عمروعاص مبني بر قرآن به نيزه كردن و ناآگاهي و جهالت برخي از دوستان و يـاران       
حضرت در پذيرش حكميت نبود، مي توانست راه را براي هدايت بسياري از مسلمانان 

  .و اهل حق مشخص سازد
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